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Background and Aim: The main issue of this study is to 

examine the extent to which the process of secularization of 

criminal procedure is compatible with the principles of 

Imamiyyah jurisprudence and fundamental human rights 

standards, particularly the criteria of fair trial, in the Iranian 

legal system. The objective of the research is to explain the 

concept of secularization in the field of criminal procedure, 

analyze the jurisprudential capacities supporting modern 

procedural guarantees, and identify the legislative and practical 

challenges to their realization. 

Materials and Methods: This article is descriptive-analytical in 

nature. The data used in the study are qualitative, and note-

taking from library sources has been employed for data 

collection. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of texts, 

honesty, and academic integrity have been observed. 

Findings: The findings indicate that there is significant 

convergence between many jurisprudential principles, including 

the presumption of innocence, the rule of dar, the prohibition of 

injustice, the necessity of hearing claims and defenses, and the 

requirement of valid evidence, and a considerable part of the 

principles of fair trial. Moreover, the Criminal Procedure Code 

of 2013 can be regarded as an important step toward 

strengthening defense rights, limiting punitive authority, and 

approaching human rights standards. 

Conclusion: The secularization of criminal procedure in Iranian 

law is an incomplete but evolving process. If accompanied by an 

ijtihad-based reinterpretation of jurisprudence, legislative 

reform, and the strengthening of legal culture, it can become 

more compatible with Imamiyyah jurisprudence and 

fundamental human rights standards. 
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بدا   یندد فرا ینا یسازگار یزانم یپژوهش، بررس ینا یمسئله اصل :زمینه و هدف 

عادلانده،   یدادرسد  یارهایمع یژهوحقوق بشر، به یادینو اصول بن یهفقه امام یمبان

 یمفهوم عرفد  ییناست. هدف پژوهش آن است که ضمن تب یرانا یدر نظام حقوق

 هدای ینتضدم  یبانپشد   یفقهد  هاییتظرف یفری،ک یدادرس یینشدن در حوزه آ

 .کند یلتحقق آنها را تحل ییو اجرا ینیتقن یهاچالش یزو ن یدادرس یننو

ها نیز کیفی است مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده :هامواد و روش

 .شده استاس فادهها برداری در گردآوری مطالب و دادهو از فیش

شده  یترعا یدارمقاله، اصالت م ون، صداقت و امانت یندر ا :ملاحظات اخلاقی

 .است

های فقهی، از جمله اصل برائت، قاعدده در،، مند    میان بسیاری از آموزه :هایافته

ظلم، لزوم اس ماع دعوی و ضرورت احراز دلیل مع بر، بدا بشدش مهمدی از اصدول     

یی قابل توجهی وجود دارد. همچنین قانون آیین دادرسدی  دادرسی عادلانه همگرا

توان گامی در جهت تقویدت حقدوق دفداعی، تحدیدد اق ددار      را می 1392کیفری 

کیفری و نزدیک شدن به معیارهدای حقدوق بشدری دانسدت. بدا ایدن حدال، ایدن         

های تقنینی، ضعف ضمانت اجراهدا،  همگرایی در سطح عملی با موانعی چون ابهام

های محدود از مبانی فقهدی مواجده   ن میان تعقیب و دفاع و برخی قرائتعدم تواز

 .است

عرفی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران، فرایندی نداق  امدا رو    :نتیجه

به تکامل است که در صورت بدازخوانی اج هدادی فقده، اصدلان تقندین و تقویدت       

حقدوق بشدر سدازگاری     تواند با فقه امامیه و مدوازین بنیدادین  فرهنگ حقوقی، می

 .بیش ری پیدا کند
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 مقدمه. 1

هدای  تدرین جلدوه  آیین دادرسی کیفری یکی از مهم

دهنده نسبت میدان قددرت   اعمال حاکمیت و بازتاب

عمومی، حقوق فدردی و عددالت کیفدری اسدت. در     

 ی، نقش دولدت و مقامدات تعقیدب در    الگوهای سنّ

کداری بدر جایگداه مد هم و     کشف جرم و اثبدات بدزه  

هدای دفداعی او بلبده داشدت. بدا گسد ر        تضمین

تددری  دگرگدون   گف مان حقوق بشر، این رویکرد به

شد و اصولی مانند برائت، حق دفداع، دس رسدی بده    

طرفی مرجد  رسدیدگی و مند  تحصدیل     وکیل، بی

بیشد ری یافدت. در حقدوق    دلیل نامشدروع اهمیدت   

 1392ایران نیز تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 

تقویددت  سددویبددهای از حرکددت تددوان نشددانهرا مددی

مراد از عرفی  دادرسی عادلانه و حقوق م هم دانست.

شدن در این پژوهش، کنار گذاشد ن مبدانی فقهدی    

نیست، بلکه مقصدود فراینددی اسدت کده طدی آن،      

مندتر شده تر و ضابطهنیقواعد دادرسی کیفری عقلا

و در جهت تحدید اق دار کیفری دولدت، حمایدت از   

حقوق م هم و انطباق بیش ر با معیارهدای دادرسدی   

رو، عرفدی شددن را   ایدن  یابندد. از عادلانه تحول مدی 

توان ندوعی بدازتنظیم سدازوکارهای دادرسدی در     می

 پرتو نیازهای جدید عدالت کیفری دانست. 

ه به پیوند نظام حقوقی ایدران بدا   حال، با توج این با

شدود کده آیدا    فقه امامیه، ایدن پرسدش مطدرن مدی    

های نوین دادرسی به معنای فاصدله  پذیر  تضمین

تدوان بدرای آنهدا    گرف ن از مبانی فقهی است یا مدی 

فقهی یافت. اهمیت موضوع از آنجدا  ای درونپش وانه

شدود کده آیدین دادرسدی کیفدری صدرفا        ناشی مدی 

ز قواعد شدکلی نیسدت، بلکده معیداری     ای امجموعه

برای سنجش میزان پایبندی نظام حقوقی به کرامت 

های فدردی و عددالت قضدایی اسدت.     انسانی، آزادی

المللی حقوق بشر به یکدی  همچنین، معیارهای بین

هدای دادرسدی تبددیل    از مبانی مهم ارزیدابی نظدام  

اند. بنابراین، بررسدی تحدولات آیدین دادرسدی     شده

تواند بده  ران از منظر فقه و حقوق بشر میکیفری ای

ها و راهکارهدای اصدلان   ها، چالششناسایی ظرفیت

شدده  این نظام کمک کند. با وجود مطالعدات انجدام  

درباره دادرسی عادلانه، حقوق م هم و مبانی فقهدی  

دادرسی، فرایند عرفی شدن آیین دادرسدی کیفدری   

صورت هزمان بر فقه و حقوق بشر کم ر ببا تأکید هم

بدر ایدن،   مس قل و منسجم بررسی شده است. افزون

هنوز روشن نیست که تحولات تقنینی موجود تا چه 

اندازه بده پدذیر  عملدی اصدول دادرسدی عادلانده       

انجامیده و چه میزان در سدطح قدانون بداقی ماندده     

 است. 

بر این اساس، پرسش اصلی پدژوهش آن اسدت کده    

وق ایران تا عرفی شدن آیین دادرسی کیفری در حق

چه اندازه با مبانی فقهدی و الزامدات حقدوق بشدری     

هدای ایدن فرایندد،    تدرین جلدوه  سازگار اسدت. مهدم  

هدای فقده امامیده بدرای پشد یبانی از آن و      ظرفیدت 

های فرعدی  میزان تحقق عملی حقوق م هم، پرسش

دهندد. فرضدیه پدژوهش آن    پژوهش را تشکیل مدی 

ران دادرسدی کیفدری در اید    است کده عرفدی شددن    

های دادرسی عادلانه عمدتا  در جهت تقویت تضمین

 ایدن  و تحدید اق دار کیفری شکل گرف ده اسدتب بدا   

حال، این فرایند همچنان با موان  نظری، تقنیندی و  

روست و برای تحقق کامل، به بدازنگری  اجرایی روبه

 .ی و سازوکارهای اجرایی نیاز داردمس مر در مبان
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 هامواد و روش .2

هدا  تحلیلی است. مدواد و داده -حاضر توصیفیمقاله 

بددرداری در گددردآوری نیددز کیفددی اسددت و از فددیش

 .شده استها اس فادهمطالب و داده

 ملاحظات اخلاقی .3

داری در این مقاله، اصالت م دون، صدداقت و اماندت   

 .رعایت شده است

 هایافته .4

هدای فقهدی، از جملده اصدل     میان بسیاری از آمدوزه 

قاعده در،، من  ظلم، لزوم اسد ماع دعدوی و   برائت، 

ضرورت احراز دلیل مع بر، با بشش مهمی از اصدول  

دادرسی عادلانه همگرایی قابل توجهی وجدود دارد.  

را  1392همچنددین قددانون آیددین دادرسددی کیفددری 

تدوان گدامی در جهدت تقویدت حقدوق دفداعی،       می

تحدید اق دار کیفری و نزدیک شدن بده معیارهدای   

ی دانست. با این حال، این همگرایدی در  حقوق بشر

های تقنینی، ضعف سطح عملی با موانعی چون ابهام

ضمانت اجراها، عدم توازن میدان تعقیدب و دفداع و    

 .های محدود از مبانی فقهی مواجه استبرخی قرائت

 بحث .5

از جمله مفاهیمی است که در « عرفی شدن»مفهوم 

حقدوق  علوم اج مداعی، فلسدفه حقدوق و مطالعدات     

رو، عمومی، معانی م عددی یاف ده اسدت و از همدین   

کاربرد آن در حوزه آیین دادرسی کیفدری نیازمندد   

دقت مفهدومی اسدت. در معندای کلاسدیک، عرفدی      

شود که در آن، نهادهای شدن به فرایندی اطلاق می

هدای  تددری  از سدلطه تبیدین   اج ماعی و حقوقی به

قلانیت نهادی، ع یصرفا  دینی فاصله گرف ه و بر پایه

اج مداعی   یکارآمدی، مصدلحت عمدومی و تجربده   

با این حدال،   .(107، 1967)برگر،  شوندبازتنظیم می

در رویکردهای م أخر، عرفی شدن الزاما  بده معندای   

عمومی یا انکار نقدش منداب     یحذف دین از عرصه

دهی به قواعد حقدوقی نیسدت، بلکده    دینی در شکل

ردی نهادها، عقلانی شددن  بیش ر ناظر بر تمایز کارک

هدای  ها و بازتعریف نسبت میدان ارز  گیریتصمیم

)کدازانووا،   دینی و الزامات نظم حقوقی جدیدد اسدت  

بر این اساس، در حوزه آیدین دادرسدی    .(19، 1994

منزلده فراینددی   تدوان بده  کیفری، عرفی شدن را می

دانسددت کدده طددی آن، قواعددد دادرسددی از الگوهددای 

مند فاصله گرف ه تر ضابطهو کم اق دارمحور، ششصی

مدار و مب نی بر های عینی، حقوقسوی تضمینو به

 کنند.معیارهای دادرسی منصفانه حرکت می

کیفدری بدا    آیین دادرسدی   در این معنا، عرفی شدن 

نهدادی  »، «دادرسدی  عقلانی شدن »مفاهیمی چون 

اق ددار   محدودسدازی  »و « تضدمینات دفداعی   شدن 

وندددی وثیددق دارد. ایددن تحددول پی« کیفددری دولددت

معمولا  در قالب تقویدت اصدل برائدت، توسدعه حدق      

شناخ ن حق دس رسی به وکیدل،   رسمیت بهدفاع، 

طرفی مرج  رسیدگی، من  تحصیل دلیل از لزوم بی

سدازی فراینددهای کیفدری    طرق بیرقانونی و شفاف

 . (45 ،1397)آشوری، یابد نمود می

بنابراین، مقصود از عرفی شدن در این پدژوهش، نده   

تقابل ضروری با فقه، بلکه نوعی بازآرایی هنجارهای 

دادرسی در پرتو اق ضائات عدالت کیفدری جدیدد و   

ای کده  گونده اس انداردهای حقوق بشدری اسدتب بده   

مشروعیت دادرسی نه فقد  از اتکدای آن بده منبد      

ه انصداف،  هنجداری، بلکده از میدزان پایبنددی آن بد     

ها و کرامت انسانی نیز سدنجیده شدود.   برابری سلان

از این منظر، عرفی شددن در حقدوق ایدران را بایدد     
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تدر  حقدوقی »و « مند شددن ضابطه»بیش ر به معنای 

آیین دادرسی کیفری دانست تا جدایی کامل « شدن

 .آن از مبانی شرعی

 مبانی فقهی حق دفاع و اصل برائت. 5-1

مدنظم   صورتبهرچه نهاد دادرسی در فقه امامیه، اگ

هدای حقدوقی جدیدد تبیدین نشدده      و نهادمندِ نظام

شدده در  است، اما بسیاری از اصول و قواعد پذیرف ده 

 عندوان بده این مک ب فقهی، ظرفیت آن را دارند که 

های دادرسی عادلانه، از جملده  مبانی نظری تضمین

حق دفاع و اصل برائت، مورد اس ناد قرار گیرندد. در  

میددان ایددن مبددانی، اصددل برائددت از جایگدداهی ویددژه 

برخوردار استب زیرا هم در دانش اصول فقده و هدم   

یکدی از قواعدد    عندوان بده در قلمرو فقده کداربردی،   

بنیادین در تعیین وضعیت حقوقی اششاص شناخ ه 

شود. مفاد این اصل آن است که تا زمانیکه وجود می

 بدر و  تکلیف، تعهد یا مسئولیت شش  با دلیدل مع 

شود شرعی احراز نشده باشد، ذمه او بری دانس ه می

تددوان وی را مکلددف، مسددئول یددا مسدد حق   و نمددی

محکومیت تلقی کرد. بدر ایدن اسداس، اصدل برائدت      

زده مدانعی در برابدر تحمیدل نداروا و شد اب      تنهدا نه

مسئولیت بر افراد است، بلکه از حیث دادرسدی نیدز   

فدداع و ای مهددم بددرای حمایددت از حددق د  پشدد وانه

جلوگیری از تعرض به حقوق اششاص بددون اثبدات   

 . (261ق، 1415)انصاری،  آیدشمار میمع بر به

تری خدود  صورت روشنکیفری به ةاین مبنا در حوز

دهدب زیرا در قلمرو جدان، مدال، آبدرو و    را نشان می

آزادی اششاص، اح یاط در تعرض به حقوق افدراد و  

لزوم اسد ناد بده دلیدل مع بدر، اهمی دی دوچنددان       

کده بدر پایده    « در،»بدر ایدن، قاعدده    یابد. افدزون می

شدکل گرف ده،   « الحددود تددرب بالشدبهات   »مضمون 

است که در موارد تردید و شدبهه، بایدد از    بیانگر آن

اعمال ضمانت اجراهای شدید کیفری پرهیدز شدودب   

ای کده بددا رون حمایدت از مد هم و پرهیددز از    قاعدده 

)محقق حلدی،  محکومیت ناروا هماهنگی آشکار دارد 

 .(150ق، 1408

ای از حق دفاع نیز در فقه امامیه از طریق مجموعده 

اع اظهدارات طدرفین،   اصول عام، از جمله لزوم اس م

زده، ضرورت احراز حجت شدرعی  من  قضاوت ش اب

و ال زام به عدل و انصاف، قابدل اسد نباط و توجیده    

است. در منداب  فقهدی، قاضدی مکلدف اسدت میدان       

اصحاب دعوا به مساوات رف ار کند و پیش از اس ماع 

کامل ادعا و دفاع، مبادرت بده صددور حکدم نکنددب     

روایات باب قضا،، بر ضرورت  یکه فقها بر پایهچنان

تسویه میان خصوم در نگداه، کدلام و توجده تأکیدد     

 . (86، 1367)نجفی، اند کرده

دهدد کده در منطدق فقهدی،     این رویکرد نشدان مدی  

دادرسی صرفا  ابزار کشدف حقیقدت بده هدر وسدیله      

ممکن نیست، بلکده مقیدد بده ضدوابطی اسدت کده       

ین گیدرد. همچند  ای را نیدز در بدر مدی   عدالت رویده 

، «حرمدت ظلدم  »، «عدل و انصاف»قواعدی همچون 

اح رام مال و جان و عرض »و « حرمت ایذا، مؤمن»

نیز مدان  از آن اسدت کده شدش  بددون      « مسلمان

برخورداری از فرصت دفاع مدؤثر، در معدرض سدلب    

)موسدوی بجندوردی،   آزادی یا محکومیت قرار گیدرد  

تدوان گفدت فقده    . بر این اساس، مدی (312ق، 1419

هدای  های درونی خود، واجد ظرفیدت یه در لایهامام

 نابهی برای پذیر  و پش یبانی از تضمینات نوین م

هدا بده   دادرسی است، هرچند تبددیل ایدن ظرفیدت   

قواعد صدریح و نهادهدای اجرایدی، نیازمندد اج هداد      

 مند مناب  فقهی است.روزآمد و بازخوانی نظام



                                                                                     182/احمدی و همکاران                             از منظر فقه و حقوق بشر یرانا یفریدر حقوق ک یفریک یدادرس یینشدن آ یعرف

هههای نظههام ترافرههی در اسههناد  . مؤلفههه5-2

 مللی حقوق بشرالبین

المللی حقدوق بشدر، دادرسدی عادلانده     در اسناد بین

های حمایت از حقوق و ترین تضمینیکی از بنیادین

رود و بشدش مهمدی از   شمار میهای فردی بهآزادی

بندی های نظام ترافعی از همین رهگذر صورتمؤلفه

آور در ایدن  تدرین سدند الدزام   اند. مهدم حقوقی یاف ه

المللدی حقدوق مددنی و سیاسدی     بینزمینه، میثاق 

، اصول اساسی دادرسدی  14است که در ماده  1966

منصفانه را تبیین کرده است. بر پایه این ماده، همه 

ها و مراج  قضایی برابرند و هدر  افراد در برابر دادگاه

کس حق دارد دعوایش در یک دادرسی منصدفانه و  

طدرف  علنی، توس  دادگاهی صدالح، مسد قل و بدی   

المللددی حقددوق مدددنی و )میثدداق بددین دگی شددودرسددی

همین ماده، حقوقی مانندد   .(14، ماده 1966سیاسی، 

گناهی، آگاهی فوری و تفصدیلی از ماهیدت   فرض بی

اتهام، داش ن وقدت و تسدهیلات کدافی بدرای تهیده      

دفاع، حق برخورداری از وکیل، حق پرسش از شهود 

ه و حق عدم اجبار به شهادت علیه خود یدا اقدرار بد   

شناسددب حقدوقی کده از    کاری را به رسمیت مدی بزه

شده نظام ترافعی و دادرسدی عادلانده   ارکان شناخ ه

 شوند.محسوب می

بر میثاق مزبور، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز افزون

ای بر حق برخدورداری از محکمده   11و  10در مواد 

طرف و نیز بر اصل برائت تصریح کدرده  مس قل و بی

. (11و10، مواد 1948جهانی حقوق بشر،  )اعلامیه است

کمی ده حقدوق    32همچنین تفسیر عمومی شدماره  

 14بشر سازمان ملل م حدد، بدا شدرن دقیدق مداده      

کند که دادرسی منصفانه صرفا  بده  میثاق، تأکید می

معنددای برگددزاری ظدداهری محاکمدده نیسددت، بلکدده  

های برابر برای تعقیب مس لزم تضمین واقعی فرصت

کددان مشددارکت مددؤثر مدد هم در فراینددد  و دفدداع، ام

رسددیدگی و جلددوگیری از هرگوندده فشددار، اجبددار و  

)کمی ه حقوق بشر سازمان ملدل م حدد،    تبعیض است

. از این منظر، نظام ترافعی در ادبیات (13، بند 2007

حقوق بشری صرفا  یک مدل شکلی دادرسی نیست، 

بلکه تجسم نهادی اصل کرامدت انسدانی در فرایندد    

ستب بدین معنا که م هم نه موضوع اق ددار  کیفری ا

دولت، بلکه صاحب حدق در فرایندد دادرسدی تلقدی     

شدود. بندابراین، هدر انددازه کده آیدین دادرسدی        می

هدا حرکدت   کیفری ایران به سمت تقویت این مؤلفه

توان از همگرایی بیش ر آن با اس انداردهای کند، می

حقوق بشری سدشن گفدت، هرچندد میدزان تحقدق      

ین اصول همچنان نیازمند ارزیدابی ان قدادی   عملی ا

 در سطح تقنین و اجراست.

 گذاری در حقوق ایران.تحولات قانون5-3

. واکاوی قانون آیین دادرسهی کیفهری   5-3-1

 و تحولات آن 1392مصوب 

ویدژه در  گدذاری، بده  در حقوق ایران، تحولات قدانون 

تددرین عرصدده آیددین دادرسددی کیفددری، از روشددن  

گدذار از نسدبت   دگرگونی در تلقی قدانون های نشانه

هدای  میان اق دار کیفدری دولدت و حقدوق و آزادی   

آید. در این چارچوب، قانون آیین فردی به شمار می

تدوان نقطده   را مدی  1392دادرسی کیفری مصدوب  

عطفی در بدازتنظیم نظدام دادرسدی کیفدری ایدران      

دانسددتب زیددرا ایددن قددانون، در مقایسدده بددا مقددررات 

مند سداخ ن  تر در مسیر ضابطهمی جدیپیشین، گا

فرایند تعقیب و تحقیدق، تقویدت موقعیدت مد هم و     

نزدیک شدن به الزامات دادرسدی عادلانده برداشد ه    

 . (112 ،1399زاده بیرق، )حسین است
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اهمیت این تحلیل در آن است که نویسدنده مزبدور،   

را نه صرفا  یک قدانون شدکلی جدیدد،     1392قانون 

تغییر در منطق حاکم بدر دادرسدی    ای ازبلکه نشانه

داندب تغییری که در آن، فرایند رسیدگی کیفری می

باید از حالت صرفا  اق دارمحور خدار  شدود. همدین    

کند و با بررسدی نسدبت   معنا را اثیمی نیز تأیید می

دهدد  میان حقوق کیفری شرعی و عرفی نشدان مدی  

که تحولات جدید تقنینی، بیش از گذش ه به سمت 

گددویی بدده الزامددات نظددم حقددوقی معاصددر و  پاسدد 

)اثیمدی،  اند انه م مایل شدهمعیارهای دادرسی منصف

تدوان یکدی   را می 1392. بنابراین، قانون (75 ،1402

 سویبه ی های عینی حرکت از دادرسی سنّاز جلوه

 مدارتر تلقی کرد.دادرسی حقوق

ترین ابعاد این تحول، شناسایی و تقویت یکی از مهم

حقوق دفاعی م هم استب از جملده حدق آگداهی از    

اتهام، حق برخورداری از وکیل، لزوم تفهدیم حقدوق   

بینی مند شدن قرارهای تأمین و پیشقانونی، ضابطه

ی، )جهانشددیرنظددارت بیشدد ر بددر اقدددامات ضددابطان 

منب  در آن است . ارز  اس ناد به این (141 ،1389

که مؤلف، تضمینات شدکلی را نده امدوری فرعدی و     

تشریفاتی، بلکه از ارکدان و عناصدر سدازنده عددالت     

زاده کند. در همین راسد ا، حسدین  کیفری تلقی می

بیرق بدا تمرکدز بدر سداخ ار قدانون آیدین دادرسدی        

گذار در ایدن  دهد که قانونکیفری جدید توضیح می

از صدرف   قعیت م هم راقانون، درصدد بوده است مو

ارتقدا دهددب   « حدق  دارنددة »بده  « موضوع تعقیدب »

تحولی که در عمل، بیدانگر گدذار از رویکدرد صدرفا      

محور در فرایند کیفری اق دارمحور به رویکردی حق

تواند زمینه تقویدت واقعدی حدق دفداع را     است و می

. ن یجده  (118 ،1399زاده بیدرق،  )حسدین  فراهم کند

را  1392است که تحدول قدانون    این دو دیدگاه آن

وجو کرد، نباید تنها در تغییر واژگان یا نهادها جست

بلکه باید آن را در تبدیل حقوق دفاعی به بششی از 

 مشروعیت دادرسی تحلیل نمود.

این تحول در سطح نظری نیز قابدل توضدیح اسدت.    

رس می با تبیین مبانی حقوق کیفری جدید، بر این 

مداخله کیفدری بایدد محددود،    نک ه تأکید دارد که 

سداز قددرت عمدومی    اس ثنایی و تاب  اصول مضدیق 

. اهمیت این دیدگاه برای (54 ،1393)رسد می،  باشد 

بحددث حاضددر در آن اسددت کدده هرچدده اخ یددارات   

نهادهای تعقیب و تحقیق بیش ر در چارچوب قواعد 

و ضواب  قدانونی محددود و هددایت شدوند، فرایندد      

حددور و اق دارگرایاندده مدادرسددی از سدداخ ار شددش 

گیددرد و بدده الگددوی دادرسددی فاصددله بیشدد ری مددی

شددود. در همددین جهددت، تددر مددیمنصددفانه نزدیددک

محمودی جانکی و روس ایی نیز بر این نک ه تأکیدد  

یابدد کده   دارند که دادرسی عادلانه زمانی تحقق می

قواعد شکلی تنها در خدمت کشف جدرم و تسدهیل   

ارکرد حمدای ی نیدز   زمان کد تعقیب نباشند، بلکه هم

موجه به حقوق  داش ه باشند و از تعرض ناروا و بیر

مدد هم جلددوگیری کننددد. از ایددن منظددر، تضددمینات 

شددکلی را بایددد بششددی از ماهیددت عدددالت کیفددری 

دانست، نده صدرفا  ابزارهدایی اداری و تشدریفاتی در     

 ،1393جدانکی و روسد ایی،   )محمودی مسیر رسیدگی

آیدین دادرسدی کیفدری    . بر این اسداس، قدانون   (89

سدازی در  تدوان مظهدر ندوعی عقلاندی    را می 1392

ای کده در آن،  سدازی فرایند کیفری دانستب عقلانی

های روشدن  اعمال قدرت باید در چهارچوب تضمین

 و قابل کن رل صورت گیرد.
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تدرین دگرگدونی ایدن    از منظر عدالت کیفری، مهدم 

ام قانون در آن است که م هم دیگر صرفا  موضوع اقد

ای از حقدوق  دولت نیسدت، بلکده صداحب مجموعده    

اع نایی به آنهدا، مشدروعیت کدل    شکلی است که بی

 ،1396)بلامی و رحمدانی،  برد فرایند را زیر سؤال می

. دلالت این تحلیل آن است که عدالت کیفدری  (42

دیگر فقد  در ن یجده نهدایی، یعندی صددور حکدم،       

نیدز  شودب بلکه کیفیت رسیدن به حکم خلاصه نمی

بششی از عدالت است. جهانشیری نیز بدا تأکیدد بدر    

ای، نشان پیوند میان دادرسی منصفانه و انصاف رویه

دهد که تضمین حقوق م هم به معنای تضدعیف  می

عدددالت نیسددت، بلکدده شددرط اع بددار آن اسددت      

رو، هرچدده قواعددد . از ایددن(145 ،1389)جهانشددیری، 

یدب  آیین دادرسی بیش ر بر حفظ تدوازن میدان تعق  

تدوان  جرم و صیانت از حق دفاع م مرکز شوند، مدی 

مددار  گفت نظام دادرسی به الگدوی عرفدی و حقدوق   

 تر شده است.نزدیک

معندای تحقدق کامدل دادرسدی     الب ه این تحولات به

چالش دادرسی عادلانه در ایران ترافعی یا اس قرار بی

نیست. محمودی جدانکی و روسد ایی بدا اشداره بده      

دهندد کده   های عملدی، نشدان مدی   برخی محدودیت

شده در قانون و اجدرای  بینیهای پیشمیان تضمین

جانکی و )محمودیواقعی آنها هنوز فاصله وجود دارد 

. ایدن نک ده مهددم اسدتب زیددرا    (93 ،1393روسد ایی،  

دادرسدی فقد  بدا اصدلان مد ن قدانون        عرفی شدن 

یابد، بلکه نیازمند اجرای مؤثر و نهادینده  تحقق نمی

شدن فرهنگ حقوقی جدیدد اسدت. اکبدری نیدز بدا      

ای، بدر ایدن بداور اسدت کده      های رویهبررسی چالش

بششی از مشدکلات موجدود، ناشدی از بداقی مانددن      

 ی در سدطون اجرایدی و تفسدیری    نّهای سد ذهنیت

. بندابراین، هرچندد قدانون    (67 ،1403)اکبری، است 

تر حقوقی سویبهاز حیث تقنینی گامی مهم  1392

شدن دادرسی است، اما تکمیدل ایدن روندد در گدرو     

هدا و ال دزام عملدی نهادهدا بده منطدق       اصلان رویده 

دادرسی منصدفانه اسدت. در مجمدوع، قدانون آیدین      

تدرین  را بایدد یکدی از مهدم    1392 دادرسی کیفری

 سددویبده هدای حرکدت نظددام کیفدری ایدران     نشدانه 

مندی و تا حدی عرفدی شددن   سازی، ضابطهعقلانی

 دانست. 

. نقش عرف در تفسیر قواعد دادرسی 5-3-2

 عنوان منبع مكمل حقوقو جایگاه آن به

در کنار تحولات تقنینی، یکی دیگر از عناصدر مهدم   

دادرسدی کیفدری در ایدران،     در فهم و اجرای آیدین 

جایگاه عدرف در تفسدیر و تکمیدل قواعدد دادرسدی      

است. خانجانی با بررسی نقش عرف در نظام حقوقی 

دهد که عرف را نباید صرفا  محدود ایران توضیح می

حقوق خصوصی یا رواب  اج ماعی دانست،  ةبه حوز

تواندد  بلکه این منب  در قلمرو قواعد شکلی نیز مدی 

فهم، تفسدیر و اجدرای مقدررات دادرسدی     در فرایند 

اثرگذار باشد. از ایدن منظدر، عدرف در مدواردی کده      

قانون ساکت است یدا دلالدت آن بده تنهدایی بدرای      

تواندد بده   کندد، مدی  تعیین شیوه اجرا کفایدت نمدی  

هدای  تر شدن نحوه اعمال قواعد و رفد  ابهدام  روشن

عملی کمک کند، مشروط بر آنکده بدا اصدول آمدره     

تضمینات بنیادین حقوق مد هم تعدارض    دادرسی و

 . (97 ،1399)خانجانی، نداش ه باشد. 

اهمیت این دیدگاه برای بحث حاضر در آن است که 

بسددیاری از قواعددد آیددین دادرسددی، در مقددام اجددرا، 

نیازمند تفسدیر و تعیدین حددود هسد ند. جمدالی،      

کنندد کده   نیا نیز تأکید مینصیری، جمالی و کریمی
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ی، کارکردی تکمیلی و تفسیری عرف در چنین وضع

تواند به رف  ابهام از مفاهیم کلدی  کند و میپیدا می

. (58 ،1401و همکداران،   )جمدالی قانونی کمک نماید 

بنابراین، عرف در این حوزه نه رقیدب قدانون، بلکده    

 تر آن است.ابزار فهم به ر و اجرای منسجم

 یاین مسئله در قلمرو آیین دادرسی کیفری اهمی د 

ندان داردب زیرا بسیاری از نهادهای دادرسی، در دوچ

هدای  های مس قر و برداشتعمل، تنها از خلال رویه

تکرارشددونده حقددوقی کددارکرد واقعددی خددود را پیدددا 

کنند. نادری عو  بغزی با تحلیل نسدبت حقدوق   می

دهد کده در نظدام   کیفری شرعی و عرفی، نشان می

و ویدژه در سدطون شدکلی    کیفری معاصر، عدرف بده  

اجرایی، نقشی پررنگ در سدازگار کدردن قواعدد بدا     

عدو   )ندادری  نیازهای واقعی جامعده بدر عهدده دارد    

. دلالددت ایددن نظددر آن اسددت کدده (73 ،1400بغدزی،  

اجرای عدالت کیفری فق  تاب  م ن خشدک قدانون   

ای اسدت کده نهادهدای    نیست، بلکه م دأثر از شدیوه  

از  بگیرندد فهمند و به کار میحقوقی آن م ن را می

تواند در عمل بده بششدی از   رو، عرف قضایی میاین

 سازوکار زنده دادرسی تبدیل شود.

 مقصود از عرف در اینجا صدرفا  عدرف اج مداعی بده    

معنای عام نیست، بلکه عرف حقوقی و قضدایی نیدز   

ای شدههای نسب ا  تثبیتمورد نظر استب یعنی شیوه

، که در اثر تکرار و پدذیر  عملدی در میدان قضدات    

وکلا و دیگر کنشگران نظام عددالت کیفدری شدکل    

. اهمیت این (61 ،1401، و همکداران  )جمالیگیرد می

نوع عدرف در آن اسدت کده بده قواعدد کلدی و گداه        

بششد. خانجانی نیدز  اجمالی قانون، معنای عملی می

با اشاره به ظرفیت عرف در تفسیر مقررات، توضدیح  

از طریدق  هدای قدانونی   دهد که بششدی از ابهدام  می

شدوند  ای رفد  مدی  شدده حرفده  هدای پذیرف ده  رویه

. بنابراین، عرف قضایی را باید (101 ،1399)خانجانی، 

واس  میان م ن قانون و واقعیت اجرایی آن  یحلقه

تواندد اجدرای دادرسدی را    ای کده مدی  دانستب حلقه

 تر کند.بینیتر و قابل پیشمنسجم

مطلدق و   با این حال، نقش عرف در دادرسی کیفری

کند کده  قید نیست. نادری عو  بغزی تصریح میبی

اع بار عرف تا جایی اسدت کده بدا اصدول بنیدادین،      

آور و حقدوق اشدشاص تعدارض نداشد ه     نصوص الزام

. این محددودیت  (76 ،1400)نادری عو  بغزی، باشد 

زیددرا در حددوزه کیفددری، هددر  ،بسددیار اساسددی اسددت

تفسیری که به تحدید ناموجه حقوق م هم بینجامد، 

تواند صرفا  به اس ناد روا  عملدی توجیده شدود.    نمی

شوند جمالی و همکاران نیز بر همین مبنا یادآور می

که عرف زمانی ارز  حقدوقی دارد کده در خددمت    

تکمیل قانون و تحقق عددالت باشدد، نده در جهدت     

، و همکداران  )جمدالی های قانونی ضمینسازی تخنثی

. در ن یجددده، عدددرف قضدددایی اگدددر در  (64 ،1401

تواندد بده   چهارچوب کن رل هنجاری باقی بماند، می

اجرای به ر قانون کمک کنددب امدا اگدر بده منبعدی      

بیررسمی برای تحدید حقوق دفاعی تبددیل شدود،   

 کارکردی منفی پیدا خواهد کرد.

یان عرف و عرفی شددن  توان پیوند مجا میاز همین

تدر دیدد. اکبدری بدا     آیین دادرسی کیفری را روشدن 

بررسی تحولات جدید دادرسی، بر این نک ده تأکیدد   

کند که اس قرار دادرسی منصفانه فق  در سطح می

دهد، بلکه وابس ه به نوعی تحدول در  تقنین رخ نمی

)اکبدری،  فرهنگ حقوقی و رویه قضایی نیدز هسدت   

دهدد کده عرفدی    ل نشدان مدی  . این تحلی(69 ،1403

شدن دادرسی، فرایندی چندلایده اسدت و تنهدا بدا     
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شود. اثیمی نیز مع قد تصویب قواعد نوین کامل نمی

است که بشش مهمی از کارآمددی حقدوق کیفدری    

جدیددد، در گددرو آن اسددت کدده نهادهددای اجرایددی و 

مددار  تفسیری، قواعد را با رویکردی عقلاندی و حدق  

. پدس اگدر   (88 ،1402یمدی،  )اثبفهمند و اجرا کنند 

عرف قضایی در مسیر تقویت حدق دفداع، شدفافیت    

ضابطه حرکدت کندد،   ای و تحدید مداخلات بیرویه

های عرفدی شددن دادرسدی    تواند یکی از پیشرانمی

 باشد.

با وجود ایدن، عدرف همدواره واجدد کدارکرد مثبدت       

هدای  دهد که برخی رویهنیست. خانجانی هشدار می

جای آنکده مفسدر قدانون    ست بهشده ممکن اتثبیت

ای بدل شوند کده  های محدودکنندهباشند، به عادت

آنکه پشد وانه روشدن قدانونی داشد ه باشدند، بدر       بی

 ،1399)خانجدانی،  حقوق اششاص اثر منفی بگذارندد  

کیفدری اهمیدت زیدادی     ة. این هشدار در حوز(105

توانند به تضدعیف  می شفاف بیرهای داردب زیرا رویه

گرایی بینجامندد. اکبدری   و افزایش سلیقه حق دفاع

هدای موجدود   دهد که بششی از چالشنیز نشان می

در اجرای دادرسی عادلانه، ریشه در همدین فاصدله   

)اکبدری،  هدای عملدی دارد   میان رون قانون و عدادت 

. بنابراین، عدرف قضدایی در عدین آنکده     (72 ،1403

ت تواند ابزار تکمیل قانون باشد، اگر تحدت نظدار  می

اصول بنیادین قرار نگیرد، ممکن است بده بازتولیدد   

 های بیررسمی منجر شود.محدودیت

در نهایت، توجه به عرف در آیین دادرسی کیفری را 

تدری دانسدت کده در آن،    باید بششی از روند بدزر  

حقوق کیفری ایران در پی ایجاد توازن میان مبدانی  

اسدت.  فقهی، الزامات قانونی و نیازهای م غیر جامعه 

 سدوی بده ای از حرکدت  اثیمی ایدن تعامدل را نشدانه   

داند که در آن، حقدوق کیفدری شدرعی و    نظمی می

جدای حدذف یکددیگر، در مقدام تکمیدل و      عرفی به

 کنند.بازتفسیر م قابل عمل می

هههای تقنینههی در ان بههاق  . چههالش5-3-3

 دادرسی کیفری با اصول مدرن حقوق بشر

در قدانون آیدین   با وجود تحولات قابل تدوجهی کده   

شدود،  مشداهده مدی   1392دادرسی کیفری مصوب 

توان به معنای انطباق کامدل  ها را نمیاین دگرگونی

نظام دادرسی کیفری ایران با الزامدات حقدوق بشدر    

معاصر دانست. بلامی و رحمانی با تأکید بدر مبدانی   

بیندی  دهندد کده پدیش   دادرسی عادلانه توضیح مدی 

تنهایی م ن قانون، بهشماری از تضمینات شکلی در 

برای تحقق کامل اس انداردهای حقوق بشری کدافی  

ها باید به نحوی در ساخ ار نیست، بلکه این تضمین

بندی شوند که ب وانندد در عمدل، حدق    قانون صورت

ها و امکان مشدارکت مدؤثر   دفاع، اصل برابری سلان

م هم در فرایند رسیدگی را به شدکلی واقعدی و نده    

مین کنندد. از ایدن منظدر، ارزیدابی     صرفا  صوری تدأ 

محوری یک نظام دادرسی تنها با توجه میزان عدالت

بدده وجددود ظدداهری برخددی نهادهددا و قواعددد ممکددن 

نیست، بلکه باید بررسی کرد که این قواعدد تدا چده    

اند توازن میان اق دار کیفری دولدت و  اندازه توانس ه

 حقوق دفاعی م هم را در مرحله اجرا برقدرار سدازند  

اهمیت این تحلیل در . (44 ،1396)بلامی و رحمانی، 

و « شناسایی رسمی حدق »آن است که شکاف میان 

را آشددکار « اسدد ثنای آنتضددمین عملددی و بددی  »

تدوان گفدت یکدی از    سازد. بر همین اساس، مدی می

های اصدلی تقنیندی در ایدران، بداقی مانددن      چالش

هدا در تنظدیم حقدوق    هدا و محددودیت  برخی ابهدام 
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هدایی کده ممکدن اسدت از     استب محددودیت  دفاعی

 ظرفیت حمای ی قانون بکاهند.

هدا، مسدئله دس رسدی    ترین این چدالش یکی از مهم

تبعیض به وکیل در تمام مراحل دادرسدی  مؤثر و بی

اسددت. محمددودی جددانکی و روسدد ایی بددا تحلیددل   

کنند که حق های دادرسی منصفانه تصریح میمؤلفه

معیارهای مدرن حقوق  برخورداری از وکیل زمانی با

تنهدا در سدطح نظدری بده     بشر سازگار است کده نده  

رسمیت شناخ ه شود، بلکه در مرحله کشدف جدرم،   

عندوان یدک   تحقیقات مقدماتی و رسدیدگی نیدز بده   

تضمین مدؤثر و قابدل اعمدال حضدور داشد ه باشدد       

. ارز  ایدن  (91 ،1393جانکی و روسد ایی،  )محمودی

ست که حق دفداع  دیدگاه برای بحث حاضر در آن ا

فهمد، نه صرفا  تشریفاتی. از صورت فرایندی میرا به

کندد کده   همین منظر، اکبری نیدز خاطرنشدان مدی   

گدددذار در دس رسدددی بددده وکیدددل  هرجدددا قدددانون

هدای موسد  یدا اسد ثناهای بیرضدروری      محدودیت

بینی کند، تعادل میان اق دار عمومی و حقدوق  پیش

)اکبدری،  رد خدو م هم به سود نهاد تعقیب بر هم می

. بنددابراین، هرچنددد قددانون جدیددد در    (71: 1403

شود، اما مقایسه با گذش ه گامی رو به جلو تلقی می

از حیث تقنینی هنوز با الگوی مطلوب حقوق بشری 

 فاصله دارد.

چالش دیگر، گس ره و کیفیت نظدارت بدر اقددامات    

زاده بیدرق بدا   ضابطان و مراج  تحقیق است. حسین

بررسی قانون آیین دادرسدی کیفدری جدیدد نشدان     

گذار تلا  کدرده اسدت اخ یدارات    دهد که قانونمی

ضابطان را مقیدتر و تاب  نظارت قضدایی سدازد، امدا    

تنظدیم  ای گونده این نظارت در برخی موارد هنوز به

طور کامدل از خودسدری، تفسدیر    نشده که ب واند به

موس  اخ یار یا تضیی  حقوق م هم جلوگیری کندد  

(. دلالت این تحلیل 121: 1399زاده بیرق، )حسین

آن است که در دادرسی مدرن، مشدروعیت مداخلده   

کیفری نه فق  به اصل قانونی بودن، بلکه به کفایت 

سدت. جهانشدیری   سازوکارهای کن رلی نیز وابسد ه ا 

نیز با تأکید بدر مفهدوم دادرسدی منصدفانه، یدادآور      

شدود کده هرچده نظدارت بدر مرحلده تحقیقدات        می

طرفدی و  تر باشد، اح مال نقض بدی مقدماتی ضعیف

شدود و ایدن امدر، کدل فرایندد      حق دفاع بیش ر مدی 

کنددد دادرسددی را از معیارهددای انصدداف دور مددی   

از  (. در ن یجددده، یکدددی147: 1389)جهانشدددیری، 

خلأهای تقنیندی مهدم آن اسدت کده سدازوکارهای      

نظارتی هنوز در همه سطون از انسجام و شدت لازم 

 برخوردار نیس ند.

مسئله دیگر به چگونگی تنظدیم بازداشدت موقدت و    

شدود.  سایر قرارهای محدودکننده آزادی مربوط مدی 

رس می با تکیه بر اصول حقوق کیفری جدید بر این 

ر ندوع محددودیت بدر آزادی    نک ه تأکید دارد که هد 

بدر  فردی باید مداهی ی اسد ثنایی، موقدت و مب ندی    

ای گونده گدذار بایدد بده   ضرورت داش ه باشد و قدانون 

 ،1393)رسد می،  روشن حدود آن را مشدش  کندد   

. اهمیت این مبندا بدرای موضدوع حاضدر در آن     (57

هددای انطبدداق دادرسددی اسددت کدده یکددی از شدداخ 

سدازی سدلب   ز عدادی کیفری با حقوق بشر، پرهیز ا

آزادی پیش از اثبات قطعدی جدرم اسدت. بلامدی و     

رحمانی نیز با اشاره به جایگاه اصدل برائدت توضدیح    

دهند که هرجدا بازداشدت موقدت از یدک تددبیر      می

اس ثنایی به یک ابزار رای  تبدیل شود، اصل برائدت  

در عمل تضعیف خواهد شد، ح ی اگر در م ن قانون 

)بلامدی و رحمدانی،   اشدد  به رسمیت شناخ ه شدده ب 
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. بنابراین، چالش تقنینی در اینجدا تنهدا   (48 ،1396

شدود،  بینی قرارهای تأمین مربوط نمیبه اصل پیش

بلکه به نحوه تنظیم شدرای ، حددود و کن درل آنهدا     

 گردد.بازمی

از سوی دیگر، انطبداق دادرسدی کیفدری بدا اصدول      

مدرن حقوق بشر مس لزم شفافیت کافی در وضعیت 

، شددیوه تحصددیل آنهددا و حدددود اع بددار دلایددل ادلدده

آمده از فراینددهای نداقض حقدوق اشدشاص     دستبه

است. جهانشیری بدر ایدن بداور اسدت کده دادرسدی       

گدذار نسدبت بده ادلده     کند قدانون منصفانه اق ضا می

هدای مغدایر بدا حقدوق دفدداعی،     شدده از راه تحصدیل 

 موضعی صریح، محدودکننده و حمدای گر از حقدوق  

. ایددن (149 ،1389)جهانشددیری، ذ کنددد مدد هم اتشددا

دهد که سکوت یا ابهدام قدانونی در   تحلیل نشان می

تواند راه را برای تفسیرهای م عارض و این زمینه می

ای بداز کندد. اکبدری نیدز بدا      گاه ناقض عدالت رویده 

های اجرای دادرسی عادلانده توضدیح   بررسی چالش

لیدل  دهد که هر اندازه قواعدد نداظر بدر اع بدار د    می

تر باشند، امکان بلبه مصلحت کشدف  نامشروع مبهم

)اکبدری،  شدود  های بنیادین بیشد ر مدی  جرم بر حق

های مهم تقنیندی،  . پس یکی از دشواری(74 ،1403

نیاز به تصریح بیش ر دربداره ضدمانت اجدرای نقدض     

آوری و ارزیدابی ادلده   حقوق م هم در مرحلده جمد   

 است.

 برابددری چددالش دیگددر، بدده وضددعیت تقنینددی اصددل

ها و توازن واقعی میان طرفین دعوای کیفدری  سلان

شود. محمودی جانکی و روس ایی تصریح مربوط می

کنند که دادرسی عادلانه تنهدا در صدورتی معندا    می

دارد که م هم از امکان واقعی بدرای اطدلاع از ادلده،    

گیدری از امکاندات دفداعی    گویی به آنها و بهرهپاس 

جانکی و روسد ایی،  )محمودی م ناسب برخوردار باشد

. اهمیددت ایددن تحلیددل در آن اسددت کدده (94 ،1393

حقوق دفاعی را از سطح اعلامدی بده سدطح رقابدت     

کندد. اثیمدی   منصفانه در فرایند دادرسی من قل می

تدر مع قدد اسدت کده هرگداه      نیز با رویکردی کدلان 

ای طراحی شود که گونهساخ ار دادرسی همچنان به

 جبددرانبیرقابددلنهدداد تعقیددب از برتددری سدداخ اری 

ار مدد دادرسی حقوق سویبهاشد، حرکت برخوردار ب

رو، . از ایددن(86 ،1402)اثیمدی،  نداق  خواهدد مانددد   

توان گفت که یکدی از مواند  انطبداق کامدل بدا      می

هدای  تقدارن  برخدی عددم   حقوق بشر، بداقی مانددن   

 تقنینی در جایگاه و امکانات طرفین است.

بر این، باید به چالش ناشی از ابهدام مفهدومی   افزون

بت میددان مبددانی فقهددی، مصددالح عمددومی و در نسدد

الزامات حقوق بشری نیز توجده کدرد. ندادری عدو      

با بررسی رابطه حقوق کیفری شرعی و عرفی  ،بغزی

دهد که در نظام حقوقی ایدران، بششدی از   نشان می

گذار های تقنینی ناشی از آن است که قانوندشواری

 ی و در برخی موارد میان وفاداری بده سداخ ار سدنّ   

گدویی بده اق ضدائات عددالت جدیدد در حددال      پاسد  

. (78 ،1400)ندادری عدو  بغدزی،    گدری اسدت   هموازن

هدای  اهمیت این نک ه در آن است که برخدی ابهدام  

قانونی نه صرفا  محصول ضدعف فندی تقندین، بلکده     

کدم تدنش در سدطح    بازتاب نوعی تعارض یدا دسدت  

کند که عبور از این مبانی است. اثیمی نیز تأکید می

وضعیت، نه با حدذف یکدی از دو سداحت شدرعی و     

مددار نسدبت   عرفی، بلکه با بازخوانی عقلانی و حدق 

. بندابراین،  (93 ،1402)اثیمی، میان آنها ممکن است 

بششی از چالش انطباق دادرسی کیفدری بدا حقدوق    
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گدردد و  گدذاری بدازمی  بشر، به سطح نظدری قدانون  

 شود.صرفا  با اصلاحات جزئی شکلی برطرف نمی

توان گفت که نظدام دادرسدی کیفدری    می در نهایت

ایران از حیث تقنینی در مسدیر نزدیدک شددن بده     

اصول مدرن حقوق بشر حرکت کرده، اما این مسدیر  

کندد  زاده بیرق تصریح مدی هنوز ناتمام است. حسین

زمیندده مهمددی بددرای تقویددت    1392کدده قددانون  

ولدی ایدن    های دادرسی فراهم کدرده اسدت  تضمین

هدا  ها به دلیل اس ثناها، ابهامظرفیت در برخی حوزه

 طدور کامدل شدکوفا   های تفسیربردار، بهیا محدودیت

. بلامدی و  (126 ،1399زاده بیرق، )حسیننشده است 

شوند که معیار نهایی ارزیدابی  رحمانی نیز یادآور می

یک نظدام دادرسدی، میدزان تدوان آن در صدیانت از      

بر قدرت عمومی است، نده صدرفا    حقوق م هم در برا

)بلامدی و  شمار قواعدد حمدای ی منددر  در قدانون     

هددای . بددر ایددن اسدداس، چددالش(50 ،1396رحمددانی، 

تقنینی موجود را باید نه نشانه فقدان تحدول، بلکده   

بیانگر ناتمام بدودن فرایندد عرفدی و حقدوقی شددن      

انستب فرایندی که آیین دادرسی کیفری در ایران د

تددر، نیازمنددد تقنددین دقیددق   خددود بددرای تکامددل 

تدر و تفسدیرهای سدازگارتر بدا     هدای روشدن  تضمین

 کرامت انسانی است.

 . تحلیل ت بیقی و نقدی5-4

های فقهی و اصدول دادرسدی   بررسی تطبیقی آموزه

دهد کده نسدبت ایدن دو حدوزه را     عادلانه نشان می

توان صرفا  در قالب تعارض یا تقابل تفسیر کرد، نمی

های درونی فقه برای آن را در پرتو ظرفیتبلکه باید 

هدای دادرسدی   ای و تضدمین حمایت از عدالت رویده 

سددنجید. بسددیاری از اصددولی کدده امددروزه در قالددب  

شدود، مانندد لدزوم    دادرسی عادلانه از آنها یداد مدی  

اس ماع دفداع، اح یداط در امدور کیفدری، ضدرورت      

 زدگی دراتکای ربی به دلیل مع بر و پرهیز از ش اب

داوری، در مبانی فقهی نیز سدابقه و ریشده دارندد و    

دهد که میان این دو قلمرو، ندوعی  این امر نشان می

و  یزاده بهبهدان )زمدان  داردپوشانی مبنایی وجدود  هم

میت این نک ه در آن اه .(480-491، 1397، همکاران

است که دادرسی عادلانه را مفهومی کاملا  بیرونی و 

امکدان  کند، بلکه منفصل از سنت فقهی معرفی نمی

وگدوی دروندی میدان ایدن دو حدوزه را فدراهم       گفت

 سازد.می

تدوان گفدت بایدت دادرسدی در     از همین منظر، می

اندیشه فقهی صرفا  پایان دادن بده اخد لاف نیسدت،    

شدمار  بلکه جلوگیری از س م و صیانت از حق نیز به

آن را بده بسدیاری از    گیدری رود و همین جهدت می

 فضائلی،) کندمیزدیک های دادرسی منصفانه نمؤلفه

اع، اصدل  بر این اساس، حدق دفد  . (172-161، 1393

تدوان در  اح یاط و لزوم احراز حجدت مع بدر را مدی   

ام داد همان نگرانی بنیادین نسبت به مند  ظلدم و   

ضرورت تحقق عدالت فهم کدرد. بده همدین دلیدل،     

 میددان فقدده و اصددول دادرسددی عادلاندده   همگرایددی

رکردهدا، امدری قابدل    کم در سطح بایات و کادست

 رسد.دفاع به نظر می

با این حال، این همگرایدی را نبایدد مطلدق و بددون     

تددنش دانسددت. در برخددی مددوارد، تفدداوت در زبددان  

بندی مفاهیم، حقوقی، شیوه اس دلال و نحوه صورت

های فقهی آورد که میان آموزهاین تصور را پدید می

واگرایی و اس انداردهای نوین دادرسی عادلانه نوعی 

ماهوی وجود دارد، حدال آنکده در مدوارد بسدیاری،     

اخ لاف بیش از آنکه ناظر به هدف باشد، به تفداوت  

 ی،)خروشد ظری مربوط اسدت  های بیانی و نبدر قال
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ملاحظه اهمیت داردب زیرا مان   این (.99-76 ،1402

صدورت  شود که نسدبت ایدن دو حدوزه بده    از آن می

 فهم شود. انگارانهزده و دوگانهش اب

 ی با خوانشی های سنّدر عین حال، اگر برخی آموزه

تفسدیر شدوند، ممکدن     تداریشی  بیرمضیق، ایس ا و 

هدای دادرسدی، زمینده    جای تقویت تضدمین است به

ویدژه  محدودسازی آنها را فراهم کنند. این مسئله به

در خصوص اصل برائت قابل توجه استب اصدلی کده   

ه محکدم فقهدی، در   با وجود برخدورداری از پشد وان  

صورت عدم توجه به آثدار عملدی آن، ممکدن اسدت     

بماندد و نقدش   تنها در سطح یک گزاره اعلامی باقی 

و  فدرد یدزدی ا) را از دست بدهدد حمای ی واقعی خود 

اح مددالی  بندابراین، واگرایددی   .(78 ،1396 ،همکداران 

 ةبیش از آنکه ناشی از فقددان مبندا باشدد، بده نحدو     

دهای عملی این اصول تفسیر و کیفیت ال زام به پیام

 گردد.بازمی

عندوان یدک منبد     از سوی دیگر، باید میان فقه بده 

هدای محددود و بسد ه از آن    هنجاری پویا و برداشت

صورت نظامی منعطف، تفاوت گذاشت. هرگاه فقه به

اج هادی و قابل بدازخوانی فهدم شدود، ایدن امکدان      

شدود کده بسدیاری از مفداهیم مدرتب  بدا       فراهم می

ای و حمایدت از حقدوق   سانی، انصاف رویده کرامت ان

 یمدی کر) بازتفسیر و تقویت شوندم هم در درون آن 

ن یجه، بشش مهمدی   در  .(11-128، 1403 یی،رهاو 

از همگرایی یا واگرایی میان فقه و دادرسی عادلانده،  

نه فق  به خود م ون، بلکه به رو  مواجهه با آنهدا  

 بس گی دارد.

مفداهیمی  توان دریافت که در سطح تطبیقی نیز می

طرفی مرج  رسیدگی، فرصت کافی بدرای  مانند بی

دفدداع، مندد  اجبددار بدده اقددرار و ضددرورت رسددیدگی  

هدایی هسد ند کده در آنهدا     منصفانه، از جمله حوزه

مبدانی اسدلامی و   پوشانی قابل توجه میان امکان هم

 اسدددد انداردهای حقددددوق بشددددری وجددددود دارد 
 .(153-176، 1399یدی، رشد و  اشکلک زادهیمحمدعل)
ی در بسدیاری از مدوارد آن   این حال، دشواری اصل با

است که این اش راکات مفهومی هنوز بده چدارچوبی   

رای تفسددیر و اجددرا تبدددیل منسددجم و یکرارچدده بدد

 ةرو، مسدئله اصدلی را بایدد در نحدو    از ایدن . اندنشده

تنظیم رابطه میان وفاداری به مبانی فقهی و پذیر  

 وجو کرد.الزامات دادرسی نوین جست

هددای فقهددی و اصددول دادرسددی ر مجمددوع، آمددوزهد

عادلاندده را بایددد در وضددعی ی مرکددب از همگرایددی  

، سدو یدک مبنایی و تنش تفسیری ارزیدابی کدرد. از   

قواعدی چون اصل برائدت، اح یداط در دمدا،، لدزوم     

اس ماع دعوی و من  قضاوت بدون حجت، ظرفیدت  

شدان  برای پشد یبانی از دادرسدی منصدفانه ن   فقه را 

-494 ،1397، و همکداران  یزاده بهبهانزمان)د دهنمی

از سوی دیگر، این ظرفیت فق  در صورتی به  .(467

انجامد که تفسیر فقهی از گرانه میحمایت این یجه

 ی خار  شده و بدا منطدق   قالب محدود و صرفا  سنّ

 و کریمی)ای پیوند یابد رویهکرامت انسانی و عدالت 

، نسدبت ایدن دو   بندابراین  .(134-109، 1403رهایی، 

در قالب نفی یکی به سدود دیگدری،    حوزه را باید نه

وگومحور بلکه در چارچوب بازخوانی ان قادی و گفت

 تحلیل کرد.

شناسی کاربست نظام ترافرهی در  . آسیب5-5

 عمل

پددذیر  برخددی عناصددر نظددام ترافعددی در قددوانین   

دادرسی کیفری، لزوما  به معندای اسد قرار واقعدی و    

کامددل ایددن نظددام در عمددل نیسددت. میددان مرحلدده  
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سایی تقنینی یک نهاد و مرحله تحقق عینی آن، شنا

ای وجود دارد که بایدد از منظدر سداخ اری و    فاصله

گذاری فرهنگی بررسی شود. هرچند در سطح قانون

هدای ترافعدی، مانندد    تلا  شده است برخی مؤلفده 

تقویددت نقددش دفدداع و محدودسددازی مددداخلات     

ضابطه، در ساخ ار دادرسی وارد شود، امدا بشدش   بی

از سازوکارهای اجرایی همچندان بدر الگدویی     مهمی

حله تعقیدب و تحقیدق   تمرکز اخ یار در مربر مب نی

رو، از همین  .(101 ،1389زادگان، )مؤذن اس وار است

ناکدامی نسدبی در تحقدق     تدرین علدل  یکی از مهدم 

هدای نهدادی   دادرسی ترافعی را بایدد در محددودیت  

 وجو کرد.جست

اری، عددم تدوازن   تدرین مواند  سداخ    یکی از اصدلی 

واقعی میان مقام تعقیب و جایگاه دفاع است. هرجدا  

دس رسی بده اطلاعدات، ابزارهدای اثبدات و فرصدت      

طدور نام قدارن در   اثرگذاری بدر روندد رسدیدگی بده    

اخ یار نهاد تعقیب قرار گیرد، ترافعی بودن دادرسی 

بیش ر وصفی صوری خواهد داشت تا یدک واقعیدت   

 پددور جمنددانی،قلددی و گلدوسددت جویبدداری) مح ددوایی

بینی حدق  بنابراین، صرف پیش  .(144-125 ،1394

بدرای تحقدق دادرسدی     اظهارنظر یدا حضدور وکیدل   

ترافعی کافی نیستب بلکه دفاع باید از امکدان مدؤثر   

 برای مداخله در سرنوشت پرونده نیز برخوردار باشد.

تحقیقددات  یمشددکل سدداخ اری دیگددر بدده مرحلدده 

شددود. هرگدداه بشددش اصددلی مقدددماتی مربددوط مددی

آوری ادله و تثبیدت چدارچوب اتهدام پدیش از     جم 

مداخله مدؤثر دفداع انجدام گیدرد، کدارکرد ترافعدی       

 اثر محدود خواهد شددادرسی به مراحل پایانی و کم

 اهمیددت ایددن مسددئله در آن  .(129 ،1401، امیددری)

ه در همان است که قسمت بزرگی از سرنوشت پروند

گیدرد و اگدر در آن مرحلده    مراحل آبازین شکل می

توازن لازم برقرار نباشد، جبران آن در مراحل بعدی 

 بسیار دشوار خواهد بود.

در کنار این مواند  سداخ اری، مواند  فرهنگدی نیدز      

ای دارند. اس مرار ذهنی ی کده در  کنندهنقش تعیین

آن م هم بدیش از آنکده صداحب حدق تلقدی شدود،       

آیدد، یکدی از   شدمار مدی  موضوع کن رل کیفدری بده  

 یدیجد)ترین عوامل تضعیف نظام ترافعی است مهم

در چندین فضدایی،    .(3-15 ،1398 یان،عباس و یسرا

جای آنکه بششی از عدالت دادرسی فهم حق دفاع به

صورت مانعی در برابر سرعت یا شود، ممکن است به

سهولت رسیدگی دیده شود. به همین دلیدل، ح دی   

لان م دون قدانونی، بددون تحدول در     در صورت اصد 

فرهنگ سازمانی، نهادهدای ترافعدی کدارکرد کامدل     

 خود را پیدا نشواهند کرد.

همین مان  فرهنگی در خصدوص نقدش وکیدل نیدز     

عندوان  است. هرگاه حضور وکیل نه بده  مشاهدهقابل

مثابه امکانی بشش دادرسی، بلکه صرفا  بهرکن تعادل

های قانونی تضمین فرعی یا ح ی مزاحم تلقی شود،

لی اجدرا  صورت حداقمربوط به حق دفاع در عمل به

  .(33-48 ،1400اسماعیلی،  و باقری اصل) شدخواهند 

نظدام ترافعدی مسد لزم آن     ، اس قرار واقعدی روایناز 

ای کنشگران است که جایگاه دفاع در ذهنیت حرفه

 دادرسی نیز بازتعریف شود.

عامل دیگری که مدان  تحقدق کامدل نظدام ترافعدی      

فلسدفه   ةشود، ضعف آموز  تشصصدی در حدوز  می

هددا و نقددش  برابددری سددلان  دادرسددی منصددفانه، 

آیین دادرسی در برابر قدرت عمدومی   محدودکنندة

صورت عمیدق و مسد مر   است. هرگاه این مفاهیم به

ای نهادینه نشدوند،  در فرایند آموز  قضایی و حرفه
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مانند و بده عدادت   قواعد جدید در حد م ن باقی می

 ،ارانو همکد  ینیندائ  یتوسل) شوندنمیای تبدیل هحرف

 ی بده  در ن یجه، گذار از الگوی سنّ .(94-71 ،1395

شود، با اصلان قانون محقق نمی الگوی ترافعی صرفا 

 بلکه نیازمند بازسازی آموزشی و معرف ی نیز هست.

بر ایدن، فشدارهای مددیری ی ناشدی از تدراکم      افزون

ند تواها و ضرورت تسری  در رسیدگی نیز میپرونده

بر کیفیت تحقق نظام ترافعی اثر منفدی بگدذارد. در   

شرایطی که اولویت اصلی به کاهش زمان رسدیدگی  

شددود، هددا داده مددیو کن ددرل حجددم ورودی پرونددده

های واقعی دفاع ممکن های ترافعی و فرصتتضمین

بمداض فروکاسد ه   تدری  به تشریفاتی قابل ااست به

ر، بششدی  از این منظ .(70-89 ،1395، قاسمی) شوند

دادرسی ترافعدی نده صدرفا  نظدری و      از موان  تحقق

 فرهنگی، بلکه اجرایی و سازمانی است.

شناسدی کاربسدت نظدام ترافعدی     در مجموع، آسیب

ای از مواند   دهد که این نظام بدا مجموعده  نشان می

تنیده مواجه است: عددم تدوازن نهدادی میدان     درهم

ت تعقیب و دفاع، محدودیت نقش دفداع در تحقیقدا  

مقدددماتی، اسدد مرار فرهنددگ اق دددارمحور، ضددعف   

تشصصددی و فشددارهای مدددیری ی ناشددی از آمددوز  

بدر ایدن    .(107 ،1389، زادگانمؤذن)ها تراکم پرونده

دادرسددی ترافعددی مسدد لزم  اسدداس، تحقددق واقعددی

زمدان سداخ ار،   اصلاحی چندسطحی است کده هدم  

فرهنگ، آموز  و مدیریت قضدایی را در بدر گیدرد.    

بدون چنین نگاهی، عناصر ترافعی هرچند در قوانین 

مانند، اما در عمدل بده سدطحی محددود از     باقی می

 اثرگذاری فروکاس ه خواهند شد.

 

 . نتیجه6

آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران را  فی شدن عر

نباید به معنای گسست از فقه یا نفی مبدانی دیندی   

مندد  دانست، بلکه این فرایند بیش ر ناظر بدر ضدابطه  

 ةتدر شددن شدیو   تدر شددن و حقدوقی   شدن، عقلانی

رسیدگی کیفری است. در این معنا، عرفی شدن بدا  

م هم ای، حمایت از حقوق هدف تقویت عدالت رویه

گیدرد و لزومدا  در   و تحدید اق دار عمومی شکل مدی 

تعارض با فقه امامیه قرار نددارد. بسدیاری از مبدانی    

در،، من  ظلم، لدزوم   ةفقهی، مانند اصل برائت، قاعد

احراز دلیل مع بر و رعایدت انصداف، ظرفیدت آن را    

های دادرسی نوین ای برای تضمیندارند که پش وانه

رو، اگر فقه بدا رویکدردی پویدا و    این فراهم آورند. از

تنها با دادرسدی  تواند نهمحور تفسیر شود، میعدالت

زا بدرای  عادلانه ناسازگار نباشد، بلکده مبندایی درون  

 حمایت از آن نیز فراهم کند. 

در عددین حددال، ایددن سددازگاری امددری کامددل و     

های تقنیندی، ضدعف   یاف ه نیست. برخی ابهامتحقق

ازن میان تعقیب و دفاع و نیز ضمانت اجراها، عدم تو

های محدود از مبدانی فقهدی، مدان  تحقدق     برداشت

اند. با وجود این، قدانون  کامل دادرسی منصفانه شده

توان گامی مهدم  را می 1392آیین دادرسی کیفری 

مندد کدردن   در جهت تقویت حقوق دفاعی، ضدابطه 

فرایندها و نزدیک شدن به معیارهای حقوق بشدری  

مددوع، نظددام عرفددی آیددین دادرسددی دانسددت. در مج

کیفری در ایران از حیث نظری قابلیت سازگاری بدا  

فقه و حقدوق بشدر را دارد، امدا تحقدق عملدی ایدن       

سازگاری همچنان نیازمند اصدلان تقنیندی، تقویدت    

هدای اجرایدی و بدازخوانی اج هدادی مبدانی      تضمین

فقهی است. بنابراین، هرچه رابطه میان فقه، قانون و 
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بدر پایده تفسدیر عقلاندی و حمایدت از       حقدوق بشدر  

کرامت انسانی تنظیم شود، امکدان تحقدق دادرسدی    

 کیفری عادلانه و مشروع بیش ر خواهد شد.

 . سهم نویسندگان7

مش رک توسد  نویسدندگان    صورتبهنگار  مقاله 

انجام شده که در نهایت توسد  نویسدنده مسدؤول،    

 .اصلان نهایی آن انجام شده است

 . تضاد منافع8

 .منافعی وجود ندارد تضاد گونههیچدر این پژوهش 

 منابع

 و عربی فارسی منابع الف.    

، جلدد اول،  آیین دادرسی کیفریآشوری، محمد،  -

 .1397تهران، ان شارات سمت، 

پیوند حقوق کیفدری شدرعی و   اثیمی، حمیدرضا،  -
، رسداله  از منظر کدارکردگرایی و هرمنوتیدک   عرفی

دک ری، دانشدگاه تهدران، دانشدکده حقدوق و علدوم      

 .1402سیاسی، 

صول حقوق جدزا  بررسی تطبیقی ااکبری، صغری،  -
نامده،  ، پایدان نظام کیفری اسلام و حقدوق عرفدی   در

المصدطفی العالمیده، مج مد  آمدوز  عدالی      جامعه

 .1403 مشهد مقدس،

اتهام موکدل   یمتفه یسنجیتقابل» ،یلادمیری، ام -

 نشدریه ، «یمقددمات  یقدات در مرحلده تحق  یدل به وک
، یازدهمودصدد، شددماره ودومیسددتبدوره  ،قضدداوت

1401. 

(، جلدد  الرسدائل ) لاصدول فرائدد ا انصاری، مرتضی،  -

دوم، قددم، کنگددره جهددانی بزرگداشددت شددی  اعظددم 

 ق.1415انصاری، 

 و دهکلانی، محمدد  محسنی اکبرب علی فرد،ایزدی -

 عقاب قبح قاعده قلمرو»، اسماعیل بیجارپس، قندور

 و فقدده مطالعددات ،«موضددوعیه شددبهات در بلابیددان
 .1396، انزدهمش شماره ، دوره نهم،اسلامی حقوق

نقدش  »، یرضدا عل یلی،اسدماع  و یدراصل، ح یباقر -

 یزو حل و فصل مسالمت آم یدعاو یلدر تقل یلوک

، نجمپد شماره ، ینفقه و حقوق نو، «یداور یقبه طر

1400. 

، القواعدد الفقهیدة  بجنوردی، سید محمد موسوی،  -

 ق.1419جلد اول، قم، نشر الهادی، 

 و الله قدرت خسروشاهی، بمنوچهر نائینی، توسلی -

 مرحلده  در هدا  سلان برابری اصل»، زهره نصراللهی،

 کیفدری  دادرسدی  آیین قانون در مقدماتی تحقیقات

 حقدوقی ، «بشدر  حقدوق  المللدی  بین اسناد و 1392
 .1395، چهارموودن شماره ،دادگس ری

 ،یمددانپ یان،و عباسدد یمانسددل ی،سددرا یدددیجد -

حقدوق مد هم و بدزه     یانتوازن م یجادا یاه ینتضم
در  یکداربرد  یپژوهش ها یمنطقه ا همایش ،یدهد

 .1398، یو علوم اسلام یعلوم انسان

جمددالی، محمدرضدداب نصددیری، عبدداسب جمددالی،   -

جایگداه عدرف و   »، نیا، محمدمهدیکریمی و مج بی

فقدده و حقددوق ، «اثربششددی آن در حقددوق کیفددری
 .1401، ودومیستب، سال هش م، شماره معاصر
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پیامدگرایی در نظریه کیفری: نشیری، مهدی، جها -
نامده،  ، پایدان رویکرد تطبیقی حقوق اسلامی و عرفی

دانشگاه تهران، دانشدکده حقدوق و علدوم سیاسدی،     

1389. 

گیری حقوق کیفری شکلزاده بیرق، زهرا، حسین -
نددوین در ایددرانب بددا تأکیددد بددر مطالعدده تدداریشی،    

قدانون  شناخ ی قانون کنت و کیفرشناخ ی و جامعه
، رساله دک ری، دانشگاه شهید بهشد ی،  جزای عرفی

 .1399دانشکده حقوق، 

حقدوقی   بررسی عرف در سه نظامخانجانی، زهرا،  -
، ششددمین کنفددرانس  ایددران، فرانسدده و انگلسدد ان 

 .1399المللی مطالعات حقوقی و قضایی، بین

در  یقددیتطب یامطالعدده»، یمعبدددالعظ ی،خروشدد -

لا،  درکدامن  قدانون  یرتفسد  هاییکردرو یرقواعد و س

حقوق اسلام و  یقیپژوهش تطب، «ییقضا یهفقه و رو
 .1402، وهف میسشماره  ،برب

انگداری و کیفرگدذاری در   جدرم »رس می، هدادی،   -

، «پرتو اصول محدودکننده آزادی در نظریده لیبدرال  

، اول، سال پنجم، شدماره  نامه حقوق کیفریپژوهش

1393. 

 یناج وحسن م ی،ب رهامیمهر ی،زاده بهبهانزمان -

واکدداوی جایگدداه اصددول دادرسددی »، یزواره، مرتضدد

 ،ینامه حقوق اسلامپژوهش ،«عادلانه در فقه امامیه
 .1397، هل و هش مچشماره 

مش صددات »رحمددانی، محمددد،  و بلامددی، حسددین -

تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسدلامی  

بنددی در مقدام   ایران: تحلیل مبانی، اصدول و مددل  

، سال پنجم، شماره پژوهش حقوق کیفری، «تئوری

 .1396، جدهمه

منصفانه از  یاصل سرعت در دادرس، قاسمی، ناصر -
، پایددان نامدده یفددریک یدادرسدد یددینمنظددر قددانون آ

و خددمات   ییدانشگاه علدوم قضدا  کارشناسی ارشد، 

 .1395، یادار

 یدا کرامدت انسدان   »، یدسع یی،رها و یعل یمی،کر -

شدماره   ،معاصدر  یایو دن یندمجله ، «منؤکرامت م

 .1403، ویکمیستب

 ی،جمنددان پددوریقلددو رجددب  یبدداری،جوگلدوسددت -

از مقدام   یبمقام تعق یکعدول از اصل تفک»، فرامرز

، «1392 یفدری ک یدادرسد  یدین در قدانون آ  یقتحق

 .1394، دوم و ودنشماره ، یدادگس ر حقوقی

شدرائ   حسدن،  بنالددین جعفدر  محقق حلی، نجدم  -
، جلد چهارم، قم، الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام

 ق.1408ان شارات اس قلال، 

، یاسدر  یدی،رشد  و یباشکلک، حب ادهزیمحمدعل -

 یفدری محاکم ک منصفانه در یاصول دادرس یبررس»

، «1392 کیفدری دادرسدی یدین با توجه بده قدانون آ  

 .1399، همدشماره  ،گواه یحقوق یهاآموزه

روسدد ایی، مهرانگیددز،  و جددانکی، فیددروزمحمددودی -

مجلده  ، «هاتوجیه مداخله کیفریب اصول و ضرورت»
، ومسد م، شدماره  ، سدال دو پژوهش حقدوق کیفدری  

1393. 

 دفداعی  حقوق تضمینات» ،حسنعلی زادگان،مؤذن -

 پدژوهش  ،«مقددماتی  تحقیقدات  فرایندد  در م همان
 .1389 ،وچهارمیستب شماره ،کیفری حقوق
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بررسی رویکدرد عرفدی و   نادری عو  بغزی، جواد،  -
کارشناسانه نحدوه احدراز رابطده اسد ناد در حقدوق      

، چدداا اول، تهددران، ان شددارات مهددر کددلام، کیفددری

1400. 

جواهر الکلام فی شرن شرائ  نجفی، محمدحسن،  -
، جلد چهلدم، تهدران، دارالک دب الاسدلامیه،     الاسلام

1367. 
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